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ببینیـم نفـوذ واقعیـت دارد یـا نـدارد. مسـاله بسـیار مهمـى اسـت. عـده اي ما
می گوینـد اصـلا واقعیـت نـدارد. نفـوذ کجاسـت؟ زمانى اسـت کـه ما یک 
دشـمنى داریم و این دشـمن در مقابل ما هسـت و به هیچ چیز جز شکسـت 
ما هم قانع نیسـت. اولا فرق اسـت بین نفوذ و جاسوسـى، جاسوس مامورى 
اسـت کـه بایـد در داخل یک جامعـه اي بیایـد، اطلاعات محرمانه سـرّى را 
جمـع کنـد و براى تحلیـل تصمیم گیرندگان بفرسـتند. کار دیگرى نمی کند. 
ولـى نفوذى خـودش تحلیل گر اسـت؛ در عین حـال اجراکننده هم هسـت. 

بایـد بین ایـن دو فـرق بگذاریم.
 مـا به دو دلیل معتقد هسـتیم که دشـمنى مـا با آمریکا یک واقعیت اسـت. 
دشـمنى در سـه حوزه می تواند باشـد؛ یکى حوزه مبانى دیگرى حوزه راهبرد 
و سـوم حـوزه تاکتیـک. اگر در مبانى با هم مشـکل نداشـته باشـیم، امکان 
دارد در راهبـرد و تاکتیـک بـه طریقـى کنار آمـد؛ ولى در مبانى نمى شـود. از 
روزى کـه انقلاب اسـلامى و نهضت امام شـروع شـد، اسـاس آن مبـارزه با 
نظام سـلطه و اسـتکبار بود. به مبارزه با اسـتکبار در اصطلاح سیاسى حاصل 
جمـع جمعـى صفـر مى گوینـد. یعنى این کـه هرچه ما جلـو برویـم و ضربه 
بزنیـم، او عقـب مـی رود؛ اگـر او ضربـه بزنـد ما عقـب می رویم و هـر کدام 
مـا تنهـا با نابـودى یکدیگـر می توانیم آرام بنشـینیم. یک اصطـلاح عامیانه 
هسـت کـه ما می خواهیم سـر به تـن آمریکا نباشـد، آمریکا هـم می خواهد 

سـر بـه تـن ما نباشـد. هم مـا این حـرف را آشـکارا زده ایـم، هـم آن ها این 
حـرف را زدنـد و لـذا دشـمنى مـا با آمریـکا در مبانى اسـت. زیـرا ارزش ها  و 
اهـداف انقـلاب اسـلامى در تعـارض و تضاد بـا موجودیت آمریکا اسـت. در 
ایـن حالـت نـه مصالحه معنا می دهد، نه آشـتى و نه بازى برد-بـرد. از لحاظ 
عقلانى هم طبیعى اسـت که دشـمن درصدد نفوذ در درون سـاختار و جامعه 
مـا باشـد تا بتوانـد از درون ما را تخریـب کند. ما هم اگر چنین توانى داشـته 
باشـیم همیـن کار را می کنیـم؛ یعنى اگر مـا بتوانیم در تشـکیلات پنتاگون، 
کاخ سـفید و سیاسـت گذارى آن ها نفوذ کنیم و  نکنیم احمق هسـتیم. پس 

این یـک امر محتوم اسـت.
 مسـاله مهم انواع نفوذ اسـت. یک نفوذ، نفوذ فردى اسـت. یعنى مى کوشـند 
در تصمیم گـذاران و سیاسـت گذاران نفـوذ کننـد و آن هـا  و نخبـگان جامعه 
را در جهـت اهـداف خودشـان حرکـت دهنـد. از جملـه عواملـى هـم کـه 
می توانـد زمینـه نفـوذ در افراد را فراهم کند، حرص در کسـب مقـام و قدرت 
اسـت. قـدرت و مقـام زیـر دندان نخبـه ما مزه کـرده و بنابراین دشـمن هم 
مى فهمـد ایـن مقامى را کـه به دسـت آورده ایم دوسـت می داریـم؛ بنابراین 

سـعى می کند نفـوذ کند.
دوم، حـرص در مـال انـدوزى اسـت. پـول، خیلى هـا را فریـب می دهـد. 
حـالا ممکـن اسـت بـراى بعضى ها قیمـت آن کم تر باشـد، بـراى بعضى ها 

نفوذ ؛ از دکتراي مرحمتی
تا شکلات سفارشی 

سخنرانى دکتر منوچهر محمدى در سی امین نشست انجمن فارغ التحصیلان در 94/9/27
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باشـد. بیش تر 
سـوم، حـرص در تمایـلات نفسـانى و شـهوانى اسـت؛ یعنى افـرادى که در 
مقابـل جنـس مقابـل ضعیـف هسـتند. این هـم جایى اسـت کـه می تواند 

نفوذ شـود.
 درنهایـت، ساده اندیشـى و خوش بـاورى اسـت. یعنـى افـرادى هسـتند که 
هیـچ کـدام از این هـا در آن هـا اثـر نمی گـذارد؛ ولـى آدم هایـى خوش بـاور 

هسـتند و نگاهشـان نسـبت بـه همـه حتى دشـمن مثبت اسـت. 
دوم نفـوذ بـر جوامـع و گروه هـاى اجتماعـى اسـت. یعنـى وقتـى گروه هاى 
اجتماعـى بـه وجـود می آیـد، سـعى می کننـد با نفـوذ، آن هـا را دچـار تفرقه 
کننـد. ایـن سیاسـتى کـه انگلیسـى ها از چندى پیـش مطرح کردنـد یعنى 

تفرقـه بینـداز و حکومـت کـن، در این جـا مطرح می شـود. 
نفـوذ در سـاختار رهبـرى. ببیننـد که چه کسـانى بـه رهبرى یـک جامعه یا 
گـروه نزدیـک هسـتند، در آن ها نفوذ کننـد. یا تبدیل اختلافات و اشـکالات 
جزئـى به کل و به این وسـیله سـعى می کنند کـه اهداف خودشـان را پیش 

ببرند. 
سـومین مسـاله، نفـوذ در جریان هـاى سیاسـى و مذهبى کـه در حقیقت آن 
هـم جریان سـازى اسـت؛ مکتب هـاى انحرافى و افـراط و تفریـط. از لحاظ 
عقلانـى بایـد پیش بینـى کنیم که با یک دشـمن غدار مواجه هسـتیم و این 
دشـمن مـا را آرام نمى گـذارد. تاریـخ هم به مـا مى گوید که چنیـن اتفاقاتى 
افتـاده اسـت. قبـل از پیـروزى انقـلاب در همیـن کشـور خود مـا مى بینیم 
دشـمن کـه آن زمان بیش تر انگلیـس بود، در مراجع قـدرت مثل نجف نفوذ 
مى کنـد و از درون نجـف مى آید فرقه سـازى می کند. محمدبـن عبدالوهاب، 
علـى محمـد باب، شـیخ احمد احصائـى و ... همـه این ها مجتهدینـى بودند 
که در نجف درس می خواندند؛ دشـمن روى آن ها کار کرد، نقطه ضعفشـان 

را یافـت و سـعى کرد فرقه سـازى کند.
 بعـد از انقـلاب هـم همین طـور. یکـى از کارهـاى انگلیسـى ها ایـن بـود 
کـه مرجـع سـازى کننـد و مـا بعـد از انقلاب هـم شـاهد بودیم کـه چنین 

اتفاق هایـى افتـاد و چـه نفوذهایـى صـورت گرفـت. 
مـا شـاخص مشـخصى داریم، هرکـس از این شـاخص ها عـدول کرد یقین 
بدانیـد بـا واسـطه یا بى واسـطه نفـوذى اسـت. یکى اسـلام نـاب محمدى 
صلـوات االله علیـه و آله اسـت کـه مى بینیـم در مقابل این اسـلام آمریکایى 
را مى سـازند. ارزش هاى انقلاب اسـلامى، ارزش هایى که ما 36 سـال با آن 
زندگـى کرد ه ایـم، قانون اساسـى مـا روى آن تکیه کـرده، خط امـام رضوان 
االله تعالـى علیـه، ولایـت و رهبرى. هرگاه دیدید کسـى دارد از یکى از این ها 
عـدول می کنـد، حرف هایـى می زنـد، از شـوراى رهبـرى اسـم می بـرد، از 
این کـه امـام مایـل بـود مـرگ بـر آمریکا دیگـر گفته نشـود مراقب باشـید. 

این هـا حرف هاى دشـمن اسـت.
 حالا من یک گزارشـى هم از طراحى خود آمریکا دارم که در سـند شـوراى 
امنیت ملى این کشـور نیز آمده اسـت. انحراف از چهار شـاخص فوق خیلى 
روشـن اسـت. هرکـس در درون جامعـه مـا از ایـن چهـار شـاخص انحراف 
یافـت، بدانیـد کـه نفوذى اسـت. گفتـم  یا باواسـطه یا بدون واسـطه خوش 
بینـى بـه دشـمن و اعتمـاد بـه او یعنى این کـه دم کدخـدا را می شـود دید و 
بـا او کنارآمـد. یـا بزرگ نمایـى دشـمن و کوچک نمایى جبهه خـودى. وقتى 
کسـی مى آیـد و می گوید کـه آمریکا با یـک بمب می تواند سیسـتم دفاعى 
مـا را نابـود کنـد یقیـن بدانیـد کـه این حـرف، حرف نفـوذى اسـت. همین 
چنـدى پیـش یک مقـام بلندپایـه دولت، جملـه اى گفتنـد که کم تـر به آن 

توجه شـد؛ ایشـان فرمودند که ما باید دیگر احساسـات انقلابـى اول انقلاب 
را کنـار بگذاریـم و عاقلانـه فکـر بکنیم و یـاد بگیریم چگونه بـا دنیا تعامل 

بکنیـم! یعنـى چه؟ یـا آن یکـی مى گوید دیگر مـرگ بر آمریـکا نگویید.
پنجـم، انقـلاب کرده ایـم کـه حکومـت کنیـم؛ تنزیل اهـداف انقـلاب. من 
اخیـرا مقالـه اي نوشـتم کـه حـدود یـک ماه پیش منتشـر شـد؛ البتـه هیچ 
جـا حاضـر نبود آن را منتشـر بکند و بالاخـره جهان نیوز منتشـر کرد. گفتم 
کـه الان دیگـر اصولگرایـى و اصلاح طلبى پاسـخ گوى جبهه بنـدى بعد از 
انقـلاب نیسـت. بلکـه مـا دو گـروه داریم: یک گروه کسـانى کـه می گویند 
انقـلاب کردیـم تـا حکومت کنیم و انقـلاب، روز بعد از 22 بهمن تمام شـد؛ 
حـالا بایـد نظـام را اداره کنیم و از مواهـب پیروزى انقلاب بهـره ببریم. این 
حرفـى بـود کـه بـازرگان هـم همـان اول انقـلاب مـی زد کـه مـردم بروید 
بـه خانه هایتـان! خیلـى ممنون که انقـلاب کردیـد! روحانیون! به مدرسـه و 
حوزه تـان برویـد و بگذاریـد که ماهـا انقـلاب را اداره کنیم. امـا حضرت امام 
وارد صحنـه شـدند و فرمودنـد مردم بایـد در صحنه باشـند، روحانیت باید در 
صحنـه باشـد، و با این مضمون کـه اگر این ها صحنه را تـرك کنند انقلاب 
مـا بـه همان سرنوشـتى دچـار می شـود که مشـروطه و ملى شـدن صنعت 

نفت دچار شـد.
 الان می بینیـم عـده زیـادى از نخبـگان مـا گرفتار همین مسـاله شـده اند؛ 
یعنـى مزه ثروت و شـهوت و قـدرت زیر دندانشـان رفته، رفـاه طلبى ترویج 
شـده و این جـا دیگـر اصولگـرا و اصـلاح طلـب هم نمی شناسـد. کسـی از 
مجلـس مـا خیلى صریـح می گوید من تعجـب می کنم از کسـانى که هنوز 
در ایران  تصور می کنند آمریکا به دنبال براندازى اسـت! شـما کسـى بودید 
کـه تـا همیـن دیـروز انـواع و اقسـام انتقـادات و حمـلات را متوجـه آمریکا 
می کردیـد؛ حـالا آمریکا یک دفعـه از بد، خوب شـد؟! دیگر دنبـال براندازى 
نیسـت؟! در 88 چـه کار می کـرد؟ همیـن الان هـم من براى شـما با سـند 

می خوانـم که دنبـال براندازى اسـت.
 یـا کسـی مى آیـد و می گویـد کـه مـا بایـد بـا دنیـا آشـتى کنیـم، تـا کـى 
می خواهیـم بـا دنیا قهر باشـیم! من گفتم: آقـا ما با کدام دنیا قهـر بودیم که 
حالا می خواهیم آشـتى بکنیـم؟! و گروه دیگرى در مقابل این گروه هسـتند 
کـه مى گوینـد قاطبه مردم معتقد هسـتند کـه 22 بهمن آغاز انقـلاب بود نه 
پایـان و در حقیقـت ایـن انقلاب، زمینه سـاز ظهـور آقا امام زمان(عج) اسـت 
و نهضـت ادامـه دارد، جنـگ مـا هم ادامـه دارد تـا زمانى که خـود آقا ظهور 
کند و عملا هم نشـان داده شـد واقعا همین طور اسـت. در جریان هسـته اي 
و برجـام شـما می بینید یک دفعه کسـانى که تـا دیروز از نخبـگان اصولگرا 
شـناخته می شـدند، می آینـد در مجلـس بـا یکدیگـر مسـابقه می گذارند که 
نشـان بدهنـد آن ها همـه موافق این برجام هسـتند و تلگـراف تبریک براى 

آقـا می فرسـتند درحالى کـه هیچ اتفاقى هـم نیفتاده!
ششـم، ناتوانـى در ایسـتادگى و مقاومت بـر روى اصول و ارزش هـا. عده اي 
هـم می گوینـد آقا چقدر و تـا کى  می خواهیم بجنگیم و دعوا کنیم؟ خسـته 
شـدیم، حـالا یک آتـش بس بدهیم! مثـل همان کارى که فلسـطینى ها در 
سـال 1967 کردنـد تـا امروز که پنجاه سـال می گذرد ادامه پیدا کرده اسـت. 

این هـا عوامل و جریانات نفوذى هسـتند. 
در روابـط بیـن الملـل می آیند این سـه تـا قدرت اسـتکبارى و سـلطه گر را 
بـا جامعـه جهانى هم طـراز می کنند که حضـرت آقا در یکى از سـخنرانى ها 
فرمودنـد من از این دوسـتان گله دارم که چگونه شـما سـه تا قـدرت زورگو 
و سـلطه گـر را که خودشـان هم الان مشـکل دارند به عنـوان جامعه جهانى 
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مطـرح می کنیـد! مگـر این کشـورهاى غیر متعهدى کـه همراه مـا بودند و 
هسـتند، این ها نیسـتند؟! بعد هم می گویند شما منزوى شـدید؛ کجا منزوى 
شـدیم؟! معادل سـازى جامعـه جهانـى بـا چنـد قدرت اسـتکبارى هـم واقعا 

یکـى از  مصادیقى اسـت که وجـود دارد.
بـر اسـاس طـرح راهبـردى آمریـکا در سـال 1997  بـه وسـیله ام اس آى 
یعنى (نشـنال سـکریوتى ام جى سـى) که متشـکل از شـش نهاد اطلاعاتى 
آمریکاسـت اسـت، می گوینـد مـا باید بر ایران مسـلط شـویم و اگر مسـلط 
نشـویم در سـال 2025 خود ما دچار فروپاشـى می شـویم. این عین جمله آن 
سـند اسـت و می آیند یک برنامه 25 سـاله براى برخورد با انقلاب اسـلامى 

طراحـى مى کنند. چهـار مرحلـه را هم مطـرح می کنند.
1.اجبـار؛ یعنـى جنـگ. می گویند گزینه نظامـى روى میز اسـت و این گزینه 

را نباید دور کنیم. 
2. اکـراه؛ یعنـى منزوى سـازى، محدودسـازى، محاصره علمـى و اقتصادى. 

یعنـى کارى کنیـم کـه نتوانـد در دنیا با سـایر کشـورها کار کند. 
3. اسـتخدام؛ یعنى تمام توان اقتصادى فرهنگى سیاسـى و دیپلماسـى خود 
را بـراى نفـوذ بـه کار ببریم و حرف هایـى که می خواهیم بزنیم سـعى کنیم 

از طریـق خـود آن ها بزنیم. 
4. مجذوب سـازى؛ یعنـى عشـق و علاقـه بـه دشـمن و نفـرت از خـودى. 
آمریـکا را خـوب جلـوه دهیـم و در عین حال نسـبت بـه ارزش هـاى خود و 
دوسـتانمان ایجاد نفـرت کنیم؛ بـا اصطلاحاتى که دیدیـد. الانتعابیرى مثل 
افراطیـون و تندروهـا و محافظـه کارهـا بـه کار می برند و بعد هم تسـامح و 
تسـاهل و اعتـدال را. در ایـن موقـع آقـاى اوباما هـم آدم مودبى می شـود و 
بـا او بایـد خوش و بـش کـرد، بایـد بـا آقاى جـان کرى هـم دسـت داد و راه 
رفـت و رفیـق شـد. مجذوب سـازى به ایـن صورت انجام می شـود، نسـبت 

بـه ارزش هـاى دینـى هـم باید یـک نـوع وادادگى ایجـاد کرد.
تغییـر در عواطـف و احساسـات. آن چیزهایـى کـه بـه عنـوان عواطـف و 
احساسـات مـردم هسـت این هـا را بایـد از بین بـرد. مثلا فرض کنیـد مردم 
بـه قـرآن تعصـب دارنـد، بـه عاشـورا و پیغمبـر صلـوات االله و سـلامه علیه 
تعصـب دارنـد. در دوره اصلاحـات ایـن  کارها انجام شـد. می گفتنـد دعواى 
امـام حسـین(ع) و یزیـد، دعـواى خانوادگـى بوده؛ جد حسـین(ع) نسـبت به 
اجـداد یزیـد خشـونت بـه خـرج داد، آن ها هـم مى خواسـتند انتقـام بگیرند! 
یعنـى تنزیـل آن ارزش هـا و اصـول! یـا این که  مى گفتنـد قرآن، تراوشـات 
فکـرى خود پیغمبر اسـت و وحى نیسـت. و قـس علیهذا. در کتـاب انقلاب 
اسـلامى در بوتـه آزمـون، به تفصیـل همه این هـا را نقل کرده و کـد داده ام. 
این هـا همـه در جهـت تغییـر در باورهـا و اراده هـا بـوده اسـت. این کـه آقـا 
نمی شـود بـدون آمریـکا زندگـى کـرد، این کـه امام هـم می خواسـت مرگ 

بـر آمریـکا را بـردارد، این کـه با اسـرائیل نباید بجنگیم؛ و قـس علیهذا. همه 
این هـا بـا برنامه اسـت و نهایتا تغییر در عمل و رفتار. یعنـى همه آن اقدامات 
انجام شـود تا به این جا برسـیم که اسـم جمهورى اسـلامى باشـد اشـکالى 

نـدارد؛ ولـى محتوا خالى شـود!
 یـک نظریه اي در علم سیاسـت هسـت؛ به اصطلاح گفتمـان  لاکلا و موفه، 
یـک زن و شـوهرند، گفتنـد گفتمان هـا دوام ندارنـد، عمرشـان کـه تمـام 
شـد ایـن گفتمـان هـم تغییر می کنـد و یـک گفتمان جدیـدى جـاى آن را 
می گیـرد. همه گفتمان هاى آمریکا داراى عمر کوتاهى هسـتند. فرض کنید 
در کشـور مـا یـک  روزى می گفتنـد گفت  وگـوى تمدن هـا تمـام شـد؛ الان 
دیگـر خبـرى از آن نیسـت. آقاى امانوئل والرشـتاین می گوید مـا با گفتمان 
جدیـدى مواجـه هسـتیم که بـه حضرت امـام تعلـق دارد و نه تنهـا عمر آن 
تمـام نشـده بلکـه روز بـه روز هـم بیش تـر ارتقـاء  پیـدا می کند. بـا این چه 
بایـد کـرد؟ مطلـب دومی  کـه مى گوید، در رابطـه با روحانیت مجاهد اسـت. 
مى گویـد روحانیـت یک زمانـى خیلى جایگاهى نداشـتند ولى امروز کسـانى 
مثـل سیدحسـن نصـراالله، على سـلمان، آیت االله نمـر، البتـه زاکزاکی مطرح 
نبـود؛ این هـا آمدنـد جایـگاه روحانیـت را هم بـالا بردنـد وما با ایـن جایگاه 
نمى توانیـم برخـورد کنیـم. در نهایت نسـخه می پیچند. نسـخه آن ها دقیق 
در ایـن سـند آمده اسـت. می گوینـد باید بیانات امـام را تاویل کنیـم، آن هم 
بـه وسـیله دو گروه؛ یکى بسـتگان ایشـان و دیگرى کسـانى کـه در دوران 
امـام بسـیار بـه او نزدیـک بودند. تنهـا از این دو طریق اسـت کـه می توانیم 
فرمایشـات امـام را تنـزل دهیـم و بـه صـورت یـک گفتمان فراموش شـده 
درآوریم. در این راسـتا یک برنامه 25 سـاله ریختند و الان به نفوذ رسـیدند.

دسته دسـته نخبـگان را بـه لندن و آمریـکا بردند و به عناویـن مختلف روى 
آن هـا کار کردنـد. و هـم گروه گـروه مثـل ایـن گـروه جیسـون رضائیـان را 
بـه داخـل کشـور فرسـتادند و بودجـه فوق العـاده اي هـم در اختیـار این هـا 
گذاشـتند و این هـا تـا اعمـاق نخبـگان و دولتمـردان هـم نفـوذ کردنـد. 
یک دفعـه شـما می شـنوید از یکـی از بسـتگان امـام دعـوت می کننـد کـه 
سـه ماه بـرود آفریقاى جنوبـى زبان انگلیسـى بخوانـد. یک دفعه می فهمید 
کسـانى را کـه اصـلا از علـم سیاسـت سـر درنمی آورنـد، بـورس می کننـد 
و یـک دکتـراى الکـى بـه آن هـا می دهنـد، می آیـد می شـود آقـاى صادق 
زیبـاکلام، آقـاى میردامـادى، آقـاى جلایى پـور. رسـاله همـه این هـا را من 
خوانـدم؛ رساله هایشـان هـم انحرافـى. پایه درسـى آن ها فنى ولـى به آن ها 
یـک دکتـراى الکـى بـه نـام صلح شناسـى و بهمـان می دهنـد. این اسـناد 
وزارت خارجـه انگلیـس که منتشـر شـد، ما یک سـندى گیر آوردیـم از قبل 
از انقـلاب، از همین جنابى که همیشـه سـوژه تمام تلویزیون هـا و مناظرات 
اسـت. ایـن آقـا به عنـوان یک ملى گـرا در آن جا مطـرح بود، ایـران می آید و 

 خودشـان می گوینـد در جریـان فتنـه 88 اشـتباهات زیـادى کردیم؛ یکى از اشـتباهات مـا این بود 
کـه علیـه امـام و ارزش هاى انقلاب شـعار دادیم، قرآن و مسـجد آتش زدیـم؛ این احساسـات مردم را 
تحریـک کـرد و 9 دى بـه وجود آمد. حـالا باید هـر کار که می خواهیـم بکنیم، در لفافه پشـتیبانى و 
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به وسـیله شـاه دستگیر می شـود، نخسـت وزیر انگلیس به وزارت خارجه اش 
دسـتور می گویـد بـه شـاه بگوییـد او را آزاد کنـد، او بایـد بـه انگلیـس بیاید 
و درس بخوانـد و عنصـر مطلوبـى بـراى ما خواهد شـد! این اسـناد منتشـر 
شـد. مـن  زمانـى معـاون دانشـجویى وزارت علـوم بـودم، یـک وقـت دیدم 
آقایـى کـه فوق لیسـانس شـیمى دارد، درخواسـت بورس کرده کـه به لندن 
بـرود و دکتـراى انقـلاب اسـلامى بگیـرد! گفتـم بـه این آقـا بگوییـد بیاید 
مـن بـا او کار دارم؛ آب در کـوزه و مـا دور جهـان می گردیـم! گفتـم بنـده 
خدا! انقلاب اسـلامى این جاسـت؛ تـو می خواهى بروى لنـدن درس انقلاب 
اسـلامی بخوانى؟! گفت آن جا بهتر می شـود و منابع آن جا خیلى زیاد اسـت! 
گفتـم بـرو منابع را بیـاور. دیدم همـه منابع انحرافى اسـت. من اجـازه ندادم 
بورسـیه شـود. البتـه از در که بیـرون کـردم از پنجره آمد و بالاخره توانسـت 
از وزیـر مجـوز بگیرد؛ بعد از شـش هفت سـال یـک دفعه دیدیم بـه عنوان 
دکتـراى صلح شناسـى آمده، رسـاله او هم درباره انقلاب اسـلامى اسـت! در 
آن رسـاله می گویـد کـه انقلاب اسـلامى، انقلاب اسـلامى نبـود؛  بلکه یک 
انقـلاب ضـد اسـتبدادى توسـط دموکرات هـا و ملى گراهـا بود کـه آخوندها 
آمدنـد بـر مـوج سـوار شـدند و آن را از چنـگ آزادیخواهـان بیـرون آوردند! 
الان هم این کتاب در دانشـگاه تهران به وسـیله همین شـخص درس داده 
می شـود! آقـاى زیباکلام! آقاى بشـیریه هم راجع به انقلاب اسـلامى کتاب 
می نویسـد، منتهـى کتابـش را این جا مخفى می کـرد. من یـک روز کتاب را 
در کتابفروشـى لندن گیر آوردم که فهمیدم در دانشـگاه تل آویو هم تدریس 
می شـود. در آن کتـاب می گوید کـه امام یک تاجرزاده بـود، منافع او به خطر 
افتـاد و قیـام کـرد؛ و الا ایـن انقـلاب اسـلامى نبود! مـا از این هـا فوق العاده 
زیـاد داریـم. بـراى اجراى ایـن طرح ها و برنامه هـا مراحلى را مطـرح کردند:

1.ایـران بایـد پـاى میز مذاکـره بیاید. تمام تـلاش آن ها این بـود، نامه هایى 
کـه بـراى آقـا می نوشـتند و بحث هایى کـه می کردند، بـا این هـدف بود که 

ایـران را پـاى میز مذاکره بیاورید، تا آن تابو شکسـته شـود. 
2. ایـران بایـد بپذیـرد قدرت هسـته اى نیسـت که متاسـفانه در ایـن برجام 
پذیرفتیـم. یـک دکوراسـیونى بـه عنـوان هسـته اي بـراى مـا نگه داشـتند 
کـه نمی توانیـم بـه آن دسـت بزنیـم؛ تـا پانـزده سـال هـم نمی توانیم هیچ 
کارى بکنیـم. بعـد هـم گفتند تـا پانزده سـال ایران تغییـر رفتار خواهـد داد. 
به صراحـت گفتنـد همیـن آقـاى اوبامـا به جـان کرى گفتـه تا پانزده سـال 

دیگـر ایـن ایـران آن ایـران نخواهـد بود. 
3. عناصر را جابجا بکنیم؛ عناصرى که توانسـتیم در آن ها نفوذ بکنیم تغییر 
موقعیـت دهیـم و در جاهـاى حسـاس قـرار دهیم و اجـازه ندهیـم آدم هاى 
مسـتقل و ارزشـى وارد گود شـوند. اسـلام آمریکایى را در مقابل اسـلام ناب 
قـرار دهیـم که همین اسـلام اعتدالى اسـت. یعنـى آن چیزى کـه به عنوان 
اسـلام آمریکایـى و نـاب براى حضـرت امام مطرح بـود، اسـم آن را عوض 
کردنـد بـه اسـلام افراطـى در مقابـل اسـلام اعتدالـى! در مقابل تشـیع هم 
بدیل ایجاد کنیم؛ یعنى در مقابل تشـیع علوى، تشـیع انگلیسـى را بیاوریم! 
جبهـه بیگانـگان را هـم آرایـش دهیم  و بـزك بکنیم. من وقتـى که بحث  
آمدن این سـفراى خارجى از خارج مطرح شـد، یاد دوره شـاه افتادم که علم 
می گفـت برویـد ببینیـد خارجى هـا درباره مـا چه فکـر می کنند. آن هـا دارند 

درسـت فکر می کننـد. متاسـفانه الان عینا همین طور اسـت. 
شبکه سـازى اجتماعـى هـم نکتـه مهمـى اسـت. باید سـعى بکنیـم همان 
کارى کـه در دوره فتنـه 88 کردیـم در ایـن دوره هـم انجام دهیـم. در دوره 
فتنـه 88 سـه هـزار ان جـى او بـه وسـیله وزارت کشـور و وزارت ارشـاد بـه 
وجـود آمـد که توانسـتند آن هـا را در جریان فتنه، بسـیج کنند. بـه زنان هم 

بیش تـر نقـش بدهیـم و فمینیسـم را ترویـج کنیـم. در فضاى مجـازى هم 
شبکه سـازى کنیـم. از قـدرت خودمـان در صحنـه ارتباطـات هم اسـتخدام 
کنیـم. بچه هـاى نخبـه را بـا پول هاى خیلـى کلان بـه اسـتخدام درآوریم، 

اطلاعاتشـان را بگیریم.
از نقـش ارتباطات غافل نشـویم که امروز حـرف اول را می زنـد. از درس هاى 
فتنه 88 هم عبرت بگیریم. خودشـان می گویند در جریان فتنه 88 اشـتباهات 
زیـادى کردیـم؛ یکـى از اشـتباهات مـا این بـود که علیـه امـام و ارزش هاى 
انقـلاب شـعار دادیـم، قـرآن و مسـجد آتش زدیـم؛ این احساسـات مـردم را 
تحریـک کـرد و 9 دى بـه وجود آمد. حالا باید هـر کار که می خواهیم بکنیم، 
در لفافـه پشـتیبانى و حمایـت کنیـم، و این کـه ایـن حرف هـا با تاییـد مقام 
معظـم رهبرى هسـت! دیدید هـر کارى که می خواهند بکنند، یـک قدردانى 
و تشـکر هـم از مقـام معظم رهبرى می کنند که مثلا مقـام معظم رهبرى در 
تمـام مراحل برجام حضور داشـتند! همـه کارهاى ما را تاییـد کردند! در حالى 
کـه حضـرت آقـا فریـاد زد کـه چنین چیزى نیسـت و مـن هرگـز در جریان 
جزئیـات این ها نیسـتم؛ کلیاتـى را من گفتـم؛ همان هایى که علنـى گفته ام. 
ایـن شبکه سـازى در جریـان برجـام یک امتحان و تسـت خوبى بـود. دیدید 
کـه چگونـه نخبـگان صدر کشـور دسـت به دسـت هـم دادند که برجـام را 
ماسـتمالى کننـد و کردند و نگذاشـتند صـداى مخالفان حتى بلند شـود؛ که 
آقـاى دکتـر زارعـى از شـدت ناراحتى در مجلـس گریه کـرد. یعنى علیرغم 
توصیـه آقـا،  دولـت برجـام را بـه مجلـس نفرسـتاد، نـه طرحـى کـه آقـاى 
لاریجانـى موردنظـرش بـود، خـود برجـام بود. چـون اگر خود برجـام مطرح 
شـده بود، یقینا شـوراى نگهبان صدها مسـاله خلاف شـرع و خلاف قانون 
اساسـى آن را لحـاظ مى کـرد و رد مى شـد. آقـاى لاریجانى و دوستانشـان 
طرحـى دادنـد که شـیوه اجراى برجام اینگونه باشـد. یعنى برجام تمام  شـد؛ 
حـالا مـا مى خواهیـم شـیوه اجـراى آن را تعییـن کنیـم! و توانسـتند بـه آن 
سـمت بـرود کـه خـود آقا هـم فرمـود مصوبـه احتیاط آمیـز و بعـد فرمودند 
اینـک کـه برجـام از مجلس عبور کرده اسـت... . من معتقد هسـتم این نامه 
حضـرت آقـا را کلمـه کلمه بخوانید،معلوم اسـت کـه آقا به هیچ وجـه از این 
روش و شـیوه اي کـه راجع به برجام عمل شـد راضى نبودنـد؛ و آن نه اصلى 

را هـم کـه گفتند،به هیـچ کدام عمـل نکردند.
دوره انتخابـات را پیـش رو داریـم؛ هـم انتخابـات مجلـس خبـرگان  و هـم 
انتخابـات مجلـس اسـلامى. بـراى هـردو هـم برنامه دارنـد و برنامـه آن ها 
بـراى هـر دو حالـت اسـت. مثـل فتنـه 88 که بـراى هـر دو حالـت که چه 
پیروز شـوند و چه نشـوند برنامه ریخته بودند. خود آقاى میرحسـین موسوى 
گفتـه بود که تغییرات شـروع شـده و ربطى بـه پیروزى و عـدم پیروزى من 
نـدارد. الان هـم همـان اسـت و بایـد هوشـیار بود. بـه احتمال زیـاد، آمریکا 
در نزدیـک انتخابـات یک شـکلات دیگرى بـه این دولت خواهـد داد؛ چون 
خـود آن هـا هم گفتنـد اگر این دولـت در ایـن انتخابات پیروز نشـود، ما باید 
معرکـه را جمـع کنیـم. لذا جامعه ما بخصـوص روحانیت و شـما عزیزان که 
در سراسـر کشـور هسـتید، بایـد بـه دقت با همیـن شـاخص هایى که حقیر 
این جـا ارائـه دادم مانیتـور کنیـد. این چیزى که به شـما می گویم خبر اسـت 
نـه تحلیـل. این کـه هـم در دانشـگاه ها و هـم در مراکـز حـوزوى  و غیـره 
نفـوذ کردنـد. البته مطمئن هسـتم کـه باز هم شکسـت خواهند خـورد ولى 
هزینـه سـنگینى را بـر دوش این ملـت خواهند گذاشـت؛ همان طـور که در 
فتنـه 88 گذاشـتند. هوشـیار باشـید و منتظر یک فتنـه بزرگ تـر از فتنه 88 
باشـید. ان شـاءاالله در آن فتنـه هـم چـون خداونـد این طـور خواسـته، موفق 

خواهیم شـد. 


